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سردی  تنش،  یشه   ر
چیست؟ در  وجین  ز بین  عاطفی  طلاق  و 

چرا برخی زوجین چند صباحی بعد از آغاز زندگی مشــترک دچار ســردی در 
روابطشــان می گردند و تعداد قابل توجهی از آنها نمی توانند این سردی عاطفی را 

درمان کنند و از زندگیشان احساس رضایتمندی ندارند؟
سه دلیل مهم برای پاسخ به سؤال فوق مطرح است که اگر زوجین به آن توجه 
داشــته باشند می توانند از گرفتار شــدن از سردی عاطفی پیشگیری نمایند و اگر 
مبتلا به این نا امنی عاطفی گردیده اند به فضل الهی خواهند توانست پروسه درمان 

آن را به بهترین وجه ممکن دنبال نمایند.
1- عدم شناخت جایگاه زن و شوهر از سوی زوجین

شــاید برای شما جالب باشــد امروز تعداد بانوانی که طبعاً باید سرشاز از مهر و 
محبت و عطوفت باشــند، اما شــوهران خود را به باد کتک می گیرند و مردانی که 
از ســوی همســر احســاس ناامنی و ناآرامی می کنند رو به فزونی است؛ از طرفی 
دیگر آمار مردانی که در زندگی مشــترک خانه نشین هستند، مسئولیت نگهداری 
فرزنــدان در خانه را به دوش می کشــند، مســئولیت های زنانه خانــه را بر عهده 
 گرفته اند و همسرشــان در بیرون ازخانه شــاغل اند و نان آور خانه شده اند روزبه روز 

افزایش می یابد. 
وقتی جایگاه اعضای خانواده از آن چیزی که باید باشــد فاصله بگیرد، نقش و 
وظایف آنها هم در زندگی متحول می گردد و اینجا آغاز تنش ها و به مرور مقدمات 
شکل گیری سردی عاطفی بین زوجین مطرح می گردد؛ چراکه بعد از مدتی روحیات 
مرد خانه زنانه می شــود و برعکس روحیات مردانــه در ادبیات رفتاری و گفتاری 
خانــم خانه متجلی می گردد و در چنین حالتی هیچکدام از زوجین از شــرایطی 
 که دارند احســاس خوشــایندی دریافت نمی کنند و ناآرامی در وجودشان نهادینه 

می گردد.
2- بی توجهی به ضرورت فراگیری مهارت های ارتباطی 

برخی از زوجین تصور می کنند لحظه ای که عقد شــرعی فی مابین آنها منعقد 
می گــردد، به صورت تکوینی همه مهارت هــای ارتباطی زوجین بر قلب آنها الهام 
شده و از آن لحظه به بعد با دانسته های خودشان به راحتی می توانند زمینه آرامش 
یکدیگر را فراهم نمایند و هیچگاه دچار اختلاف نخواهند شــد،همین نگاه سطحی 
بــه این مقوله مهــم باعث می گردد وقتی که به طور طبیعــی با اختلافاتی اعم از 
علایق و سلایق و اعتقادات شخصی مواجه شدند خودشان را بازنده زندگی ببینند 
و انگیزه ای برای تلاش در جهت رفع مشکلات نداشته باشند. حال آنکه اگر زوجین 
توجه داشــته باشند که فراگیری مهارت های ارتباطی یک امر اکتسابی است و نیاز 
به تلاش دارد و اگر زوجین با توجه لازم به فراگیری این مهارت ها بپردازند، ضمن 
شــناخت تفاوت های روحی و روانی و اولویت ها و نیازمندی های یکدیگر، به راحتی 

می توانند موجبات آرامش و رضایتمندی یکدیگر را فراهم نمایند.
3- عدم توجه به معنویت، تقوا و اخلاق در زندگی مشترک

یکــی از مهم ترین اصولی که بنیان خانواده را بــه لرزه در می آورد آن هنگامی 
است که معنویت، تقوا و اخلاق جایگاه خودش را در زندگی از دست می دهد و رنگ 
و عطر خداوند و دســتورات الهی در زندگی کمرنگ می گردد. امام حســن مجتبی 
علیه السلام در برابر سؤال مردی که برای دخترش خواستگار آمده بود می فرمایند: 
»او را به مردی با تقوا شوهر ده: زیرا اگر دختر تو را دوست داشته باشد گرامی اش 
می دارد و اگر دوســتش نداشته باشد به وی ظلم نمی کند«. اگر معنویت و اخلاق 
در زندگی مشــترک وجود داشته باشد برای همه اعضای خانواده، ترمزی به وجود 

خواهد آمد به نام ترمز خداترسی. 
ترمز خدا ترسی یعنی زوجین تلاش می کنند تا به خاطر رضای الهی از وظایف 
خودشــان در زندگی مشترک کوتاهی نکنند و در برابر کوتاهی های احتمالی دیگر 
اعضای خانواده، صبر فعال داشــته باشــند. صبر فعال در برابر صبر منفعل است و 
به معنای آن اســت که انســان در برابر اشــتباهات دیگران صبر می کند و گاهی با 
گذشــت و گاهــی با تغافل با آن برخورد می نمایــد و از طرفی تلاش می کند تا از 
 طریق بکارگیری مهارت های ارتباطی، اشتباهات همسر و یا دیگر اعضای خانواده را 

اصلاح کند.
بنابراین اگر زوجین اهتمام داشته باشند که در زندگی مشترک جایگاه خودشان 
را بشناســند و نقش و وظایف آنها با یکدیگر جابه جا نگردد، نســبت به فراگیری 
مهارت هــای ارتباطی با یکدیگر تلاش نماینــد و از همه مهم تر رنگ و بوی خدا و 
عطر سخنان ارزشــمند ائمه اطهار علیهم السلام را در زندگی شان پررنگ نمایند، 
می توانند در مرحله اول از مبتلا شــدن به طلاق عاطفی و سردی جلوگیری کنند 
و یا اگر به این مقوله مبتلا شــده اند با اتکا به این اصول خواهند توانســت پروسه 
 درمان آن را تا حصول نتیجه و رســیدن به احســاس رضایتمندی و خوشــبختی 

دنبال نمایند.

قانون مدیریت بحران کشــور، با ۲۶ماده و 
۳۲تبصره، در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۷ و در جلســه 
علنی مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید 
و سپس، در مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳، توسط شورای 
نگهبان، تأیید شد. همچنین، آیین نامه اجرایی 
قانون تشکیل ســازمان مدیریت بحران کشور 
نیز، شــامل ۳۵ ماده و ۳۸ تبصره که در تاریخ 
۱۳۸۸/۱/۲۳به تصویب رســیده است؛ مکمل 
قانون مدیریت بحران به شمار می رود؛ اما این 
قانــون و آیین نامه به ظاهر اجرایی آن، چندان 
بی نقص نیستند و اصلاحاتی جدی می طلبندکه 

درخصوص آن، می توان موارد زیر را برشمرد:
۱-آیین نامه اجرایی، علیرغم صفت اجرایی، 
همان جنبه کلی و تئوری را داراست و چندان 
جزئی، به بحــث عملیاتی مدیریــت بحران، 
نپرداخته اســت؛ بــرای نمونــه، در ماده)۸( 
آیین نامه اجرایی، تأکید شــده اســت که در 
صورت عدم همکاری ســازمان های غیردولتی 
)اعم از خصوصــی و تعاونی( به هنگام رخداد 
بحــران و نیاز بخش های دولتی، این تخلف در 
مراجع ذی صلاح، قابل پیگیری اســت؛ حال از 
آنجا که ماهیت آیین نامه، مقتضی ذکر برخی از 
 جزئیات است، انتظار می رود »مراجع ذی صلاح«

 شفاف، بیان شوند؛ اینکه چه مراجع قانونی ای 
هستند که در صورت تخلف و تقصیر برخی از 
شرکت های خصوصی هنگام بحران، می توان به 
آنهــا مراجعه کرد. این نکته می تواند، در قالب 

تبصره ای ذکر شود.
۲-آیین نامه اجرایی، نیازمند بروزرســانی 
در دوره های زمانی مشــخص اســت تا بتواند 
خود را با قانــون مدیریت بحران، تطابق دهد. 
این ناهماهنگی و فاصله ۱0 ساله میان قانون و 
آیین نامه اجرایی، در مواردی به چشم می خورد: 
در حالی که در تبصره)۱( ماده )۱۱( آیین نامه، 
شورای عالی مدیریت بحران موظف است سالی 
دو بار )۶ ماه یکبار( جلســه تشکیل دهد؛ در 
تبصره)۲( ماده )۶( قانون مدیریت بحران، این 
شورا باید به طور عادی، »حداقل« هر سه ماه 

یک بار، جلسه داشته باشد. 
۳-دیگــر نکتــه قابل توجــه در ملزومات 
مدیریت بحران، این اســت که باتوجه به چهار 
گام مدیریت بحران )پیشگیری، آمادگی، مقابله 
و بازســازی( و همچنین سطوح بحران )سطح 
ملی-سطح استان و شهرستان(، برنامه کاهش 
خطر حوادث و آمادگی در برابر سوانح، هر دو، 
دو سطح ملی و استانی را پوشش می دهند؛ اما 

درخصوص برنامه بازســازی، سندی صرفاً در 
سطح ملی تعیین شده است؛ در حالی که یک 
بحران می تواند در سطح استانی یا شهرستان رخ 
دهد و خساراتی به بار آورد که بنابراین میزان 
بودجه، نوع و ســطح اقدامات مورد نیاز برای 
بازتوانی یک شهرستان پس از بحران، با میزان 
بودجه بازسازی پس از وقوع یک بحران ملی، 
برابر نیست. )این در حالیست که در تبصره)۲( 
ماده)۳( آیین نامه؛ دستگاه هاي ذي ربط مکلفند 
ظرف ۶ ماه ساختار واحد سازماني مناسب در 
امر مدیریت بحران در حـــوزه مربوط را براي 
مراحل آمادگي و مقابله با بحران در ســطوح 
ملي، استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي 
عالي ارســال نمایند تا بر حسب ضرورت برای 

تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.(
4-در قانون مدیریت بحران، علاوه بر تشریح 
دقیق اجزای شورای عالی مدیریت بحران، نیاز 
به تشــریح دقیق اعضا و وظایف ســایر ارکان 
)سازمان مدیریت بحران+ ستاد مدیریت بحران( 
به منظور تمییز ایشــان از یکدیگر وجود دارد؛ 

می توان تشریح دقیق را در آیین نامه ضمیمه 
نمود. در باب همین مسئله، در چینش اعضای 
شــورای عالی، جایــی برای وزیــر ارتباطات، 
اطلاعات و فناوری، تعریف نشده است و صرفاً 
عضویت ریاست سازمان صدا و سیما به چشم 
می خورد؛ این در حالی اســت که اولاً، گاهی 
بحران ایجاد شــده در جامعه، مرتبط با بحث 
ارتباطات و فناوری اســت و دوم، در شــرایط 
بحرانی، مجراهای ارتباطی، اهمیت چشمگیری 
پیــدا می کنند )این مجراها منحصر به رادیو و 
تلویزیون نیست( و گاهی بنا به تجربه )ماجرای 
دی ۹۷، فیلترینگ تلگرام و قطعی اینترنت در 
آبان ۹۸( این مجاری مجازی ارتباط، می توانند 
به بحران ایجاد شده، دامن بزنند؛ بنابراین حضور 
وزیر ارتباطات در شورای عالی مدیریت بحران، 

الزامی است.
۵- در حالــی که یکی از وظایف شــورای 
هماهنگی، بررسی و تأیید سیاست های آموزشی، 
تبلیغاتی و اطلاع رســانی از طریق رسانه ها و 
پیشنهاد آن به شورای عالیست و بنابراین، نیاز 

به استفاده از فضاهای ارتباطی )اعم از مجازی 
و غیر مجازی( احساس می شود؛ جایگاهی برای 
معاونت وزارت ارتباطات، در این شــورا دیده 
نمی شــود؛ این یک تناقض آشکار است که با 
وجود تشریح وظیفه برای وزارت ارتباطات در 
امر مدیریت بحران )ماده )۱4( قانون مدیریت 
بحران(، هیچ سمتی برای اعضای این سازمان، 
نه در شــورای عالی و نه در شورای هماهنگی 

وجود ندارد.
۶- یکی از نقاطی که نمی توان از آن چشم 
پوشــید، مســئله بیان و نگارش این مصوبات 
اســت. هر چند تــا حد امکان، تلاش شــده 
اســت بیان قوانین، ساده باشد؛ اما ابهاماتی در 
برخی جملات دیده می شــود و همینطور به 
حداقل هایی همچون نحوه کاربرد علائم نگارشی 
توجهی نشده است که این برای قانون رسمی 
یک کشــور که مردم هم باید آن را بخوانند و 
از آن مطلع شوند، یک نقطه ضعف مهم است.

۷- مصوبــه قانــون مدیریت بحــران، بر 
مبنای مقابله شــکل گرفته است تا پیشگیری 

و آمادگــی؛ اولا، بحث پایش و ارزیابی بســیار 
کلی و مختصر، مورد تشــریح و بررســی قرار 
گرفته اســت؛ در حالیکه بدون شک، ارزیابی 
و کنتــرل منظم و دقیق عملکرد ســازمان ها، 
یکی از پارامترهای مهم در پیشگیری از بحران 
خواهد بود. یکی از مهم ترین نمودهای کنترل 
و ارزیابی، در تشــکیل تیم تخصصی مدیریت 
بحران در هر ســازمان نهفته است. متأسفانه 
بخش مدیریت بحران در ســازمان های دولتی 
و غیردولتی یــا وجود ندارد یا بــه تبعیدگاه 
برخــی کارکنان و نیروهای غیرمتخصص بدل 
شده است؛ وجود نیروهای متخصص و آموزش 
دیده و تنظیم برنامه مدیریت بحران، به صورت 
خاص برای هر ســازمان، می تواند سبب شود 
که مســئولین مربوطه به هنگام وقوع بحران 
)سیاسی-اجتماعی و طبیعی( به جای غافلگیری 
و دستپاچگی، بتوانند بر خود مسلط شوند و به 
بررسی علل بحران و راه حل های آن بپردازند. 
ثانیا، بررسی ظرفیت های موجود و مطلوب در 
عرصه های ارتباطی و آموزش و اختصاص بودجه 
برای ارتقای ایشان که نقش مهمی در کنترل 
ذی نفعان دارد، در ایــن مصوبه جایی ندارد و 
بدین ترتیب نقش وزارت ارتباطات و ریاســت 

صدا و سیما، منحصر در آموزش و اطلاع رسانی 
به هنگام وقوع بحران شده است. در حقیقت، 
بسیاری از سازمان ها به قانون مدیریت بحران 
و آیین نامه به اصطلاح اجرایی آن، دل خوش 
کرده اند و هیچ برنامه ای برای تدوین یک آیین 
نامه راهبردی مدیریت بحران، مخصوص سازمان 
خود ندارند. بدون شــک اگر سراغ مسئولین 
روابط عمومی یا اعضای هیئت مدیره برویم و از 
آنها درباره محتوا و موارد قانون مدیریت بحران و 
آیین نامه سؤال کنیم، پاسخی نخواهیم گرفت؛ 
بســیاری از سازمان ها حتی این قانون نصفه و 
نیمه را هم نخوانده اند.البته اشــکال عمده، از 
سوی سازمان مدیریت بحران است که ارگان ها 
را موظف به تشــکیل تیــم مدیریتی بحران، 
آموزش نیروها و تدویــن برنامه خاص نکرده 
است. صرفا مواردی کلی برای مدیریت بحران، 
آن هم صرفا مبتنی بر بحران های طبیعی و نه 
سیاسی-اجتماعی در هنگام وقوع بحران ارائه 
کرده که کفایت لازم را ندارند. بنابراین انتظار 
مدیریت بحران، از سازمان هایی که با مدیریت 
بحران و الزامات آن آشــنایی ندارد و صرفا از 
یک قانون ناقص و نیازمندِ اصلاح برخوردارند، 

بیهوده و نابه جاست.

اینســتاگرامرهای  لاکچری  زندگی 
قمارباز با عرق جبین و زورِ بازو به دست 
نیامده است؛ آنها خون ملت را در شیشه 
می کنند و هر روز پولدارتر می شوند. رحم 
و مــروت هم ندارنــد و کوچک و بزرگ 
سرشان نمی شود. نه به پیرمرد 62 ساله 
رحم می کنند نه به وام 10 میلیونی راننده 
تاکسی. وقاحت قماربازان اینستاگرامی  با 
خواندن این روایت ها و تماشای فیلم های 
ارسالی مالباخته ها برایتان مسجل می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، ســایت های 
شرط بندی در بستر اینستاگرام با قدرت هرچه 
تمــام عرض اندام می کنــد و گردانندگان آنها 
با جنجال های ســاختگی هــر روز پر فالوئرتر 
می شــوند، عملیات فریب قماربازان که نتیجه 
داد، هر شــب هزاران جوان با رویای یک شبه 
پولدار شــدن، حســاب بانکی خود را به قمار 
آنلاین می سپارند و وارد سایت های شرط بندی 
می شــوند. اینجاســت که بازی کلاهبرداران 
با پول مردم شــروع می شــود و با شگردهای 
مختلف، موجــودی تــازه واردان را به جیب 
می زننــد. نتیجه این ســناریوی خطرناک به 
جز خروج میلیاردی ارز از کشــورکه شــبکه 
بانکی باید پاســخگوی آن باشد و به جز فساد 
و بی بندوبــاری و قاچــاق دختــران، افزایش 
پرونده مالباختگان ســایت های شرط بندی و 
 به خاک ســیاه نشانده شــدن هزاران خانواده 

ایران است. 
در ایــن گزارش با مالباختگان ســایت های 
شــرط بندی گفت و گــو کردیــم. هرچــه تــا 
الان درخصــوص ســایت های شــرط بندی و 
کلاهبرداری هایشــان گفتیم را کنار بگذارید و 
روایت های قربانیان این سایت ها و مالباخته ها را 
بشنوید تا وقاحت قماربازان اینستاگرامی  برایتان 
بیشــتر مسجل شــود. از پیرمردی که به امید 
زندگی بهتر به  ترکیه مهاجرت کرد و آنجا طعمه 
باند پولشویی سایت های شرط بندی شد تا روایت 
پسر جوان در آستانه ازدواجی که کلاهبرداران 
سایت های شرط بندی  دار و ندارش را بالا کشیدند 

و ماجرای تلخ راننده تاکسی و سایت قمار. 

م  گرا ینسـتا ن ا زا با ر  قمـا
می کنند؟ کلاهبـرداری  چطور 

تاکسی بود. صبح ها او روی ماشین کار می کرد 
و بعدازظهرها من. وسوســه شدم. با مشخصات 
پدرم آی دی ساختم و عضو سایت شرط بندی 
پویان مختاری شدم. شماره کارت پدرم را وارد 
کردم و دو هفته بازی کردم. یکی دو برد سبک 
هم داشتم، پولش را هم برایم ریختند. اما فقط 
می خواستند اعتمادم را جلب کنن. من حسابی 
فریب خورده بودم. در این فکر بودم که چطور 
پدرم را راضی کنم تا وامی  را که از تاکســیرانی 
گرفته به من بدهد تا با آن شرط بندی کنم، اما 
غافل از اینکه هکرهای سایت شرط بندی پویان 
مختاری اجــازه ندادند از پــدرم اجازه بگیرم. 
خودشان زحمت برداشت از حساب را کشیده 
بودند و حســاب پدرم را هک کردند. حالا من 

ماندم و شــرمندگی و دفترچه اقساط پرداخت 
نشده ای که آقای »حضرات« )سایت قماربازی 
پویــان مختاری( وامش را مثل آب خوردن بالا 

کشید.«
روایت دوم؛ دام سایت های شرط بندی 

برای پیرمرد 62 ساله در  ترکیه 
اگر فریب نمایش قماربازان اینستاگرامی  را 
بخورید، قافیه را باخته اید! این از خدا بی خبران 
کوچک و بزرگ سرشان نمی شود، آن قدر که به 
پیرمرد ۶۲ ساله در دیار غربت هم رحم نکردند 
و بلایی بر سرش آوردند که حالا در دهه هفتم 
عمــرش و بعد از یک عمر زندگی با آبرو پایش 
به دادگاه ها باز شــده و مانده بــا بدهی ۱00 
میلیونی و ده ها شاکی چه کند! نکته تلخ روایت 

از دســت دادم. به  ترکیه رفتیم و خانه ای اجاره 
کردیم و با شــراکت همان دوست قدیمی  یک 
مغازه فروش لوازم خانگی دست دوم در یکی از 
محله های ایرانی نشین  ترکیه راه انداختیم. چند 

ماه گذشت.«
بی گناهم اما از همه استان های ایران 

شاکی دارم
صدای رنجور پیرمرد را وقتی می شنویم که 
ورشکستگی در ترکیه هم به مشکلاتش اضافه 
شــده است و حالا با این سن و سال یک پایش 
دادگاه اصفهان است و یک پایش دادگاه اهواز. 
ده ها پرونده شکایتی دارد. بی گناه و بی خبر از 

همه جا!
روایت این کلاه برداری از زبان آقای قنبری 

دادم. گذشــت تا چند روز بعد، دوباره جوانک 
به مغازه آمد و گفت: به زودی موضوع اقامت تان 
حل می شود. گفت: خواهشی دارم. کارت بانکی 
ایرانی من مســدود شده، یکی از دوستانم قرار 
است ۱00 میلیون برایم حواله کند، به هر کسی 
نمی شود اعتماد کرد. می شود کارت بانکی تان را 
یک  شــب به من امانت بدهید؟ من هم یکی از 
کارت های بانکی ام را دو دستی تقدیمش کردم 
و گفت: فردا برایت می آورم. نمی دانستم با این 
ندانم کاری و اعتماد بیجا باید جوابگوی پول از 

دست رفته ده ها نفر شوم.
هکرها و کلاهبرداران سایت های شرط بندی 
همان شب به حساب ده ها کاربر سایت شرط بندی 
در شهرهای مختلف کشور دستبرد زده بودند 
و حسابشــان را هــک کرده و پــول همه این 
بخت برگشــته ها را به حساب من ریخته بودند. 
این دزدی شبانه از حساب کاربران سایت های 
شرط بندی در عرض سه ساعت اتفاق افتاده بود. 
از کارت من برای دزدی استفاده و ۱00 میلیون 
پول را به آن واریز کرده بودند. وقتی متوجه این 
اتفاق شدم که چند روز بعد همسرم که در ایران 
بــود با من تماس گرفت و با دلهره گفت: چکار 
کردی؟ از پلیس فتا آمدند در خانه مان. گفتند 
همسرتان حساب مردم را هک کرده! موجودی 
من صفر شــده بود و هکرها همان شب ۱00 
میلیون را از کارتم برداشــت کرده بودند و من 

هیچ سندی برای اثبات بی گناهی ام نداشتم.«
  ماجرای هکرها، پیرزن اهوازی، 

کارت یارانه و قمار 
پیرمرد بخت برگشته وقتی به ایران برگشت 
تازه فهمید ماجرا از کجا آب می خورد. در حین 
مصاحبه کــم مانده بود از شــدت ناراحتی و 
غصه گریه کند. صدایش به جایی نمی رسد، چون 
مدرکی بــرای اثبات ادعایش ندارد و می گوید: 
»بعد از این ماجرا تازه فهمیدم آن جوان از خدا 
بی خبر، از  دار و دســته سایت های شرط بندی 
بود و کارش پیداکردن حســاب های اجاره ای 

برای پولشویی این سایت ها.
 وقتی برای رسیدگی به شکایت هایی که از 
من شده بود به پلیس فتا احضار شدم دلم خیلی 
گرفت. همه کسانی که از من به جرم هک کردن 
حسابشان شکایت کرده بودند، با رویای پولدار 
شدن عضو سایت های شرط بندی شده و با این 

سایت ها سَر و سِری داشتند.
جالب اســت اینکه یکی از شاکی ها پیرزن 
اهوازی اهل امیدیه بود. نــوه اش کارت بانکی 
یارانه او را بدون اجازه برداشــته بود و در یکی 
از ســایت های شرط بندی عضو شــده بود. اما 
هکرهای ســایت از خجالت نــوه و مادربزرگ 
درآمده و موجودی حســاب را یکجا شخم زده 

بودند.
حالا تصور کنید من در برابر این پیرزن چه 
باید می کردم؟ حدود ۶ ماه اســت که به خاطر 
یک ندانم کاری و سوءاســتفاده شیادان سایت 
شــرط بندی در برابر ده ها شاکی قرار گرفته ام. 
هیچ سند و مدرکی هم ندارم که ثابت کنم من 
هم مالباخته ام. نکته جالب تر ماجرا آنجاست که 
۱00 میلیونی که از حســاب های مختلف هک 
شــده و به کارت بانکی من واریز شده بود، دو 

ساعت بعد در  ترکیه با یک  تراکنش از حسابم 
برداشت شده است. درست در همان زمان من 
هنوز ترکیه بودم و نمی توانم ثابت کنم بی گناهم. 
حالا یکی یکی در حال راضی کردن شــاکی ها 

هستم و باید تاوان بدهم.« 
روایت سوم: چرا قماربازان 

اینستاگرامی  هر روز لاکچری تر 
می شوند؟

زندگی لاکچری که اینستاگرامرهای قمارباز 
هر روز با یک پســت آن را در چشــم فالوئرها 
فرو می کنند با زور بازو و عرق جبین به دست 
نیامده، خون ملت را در شیشــه می کنند و هر 

روز پولدارتر از قبل می شوند.
روایــت »ش. احمــدی«؛ یکــی دیگر از 
مالباختــگان،  ترکیبــی از همــه روش هــای 
کلاهبرداری در ســایت های قمار آنلاین است. 
ســرمایه زندگــی این جــوان در کمتر از یک 
ماه دود شــد و به جیب صاحبان ســایت های 
شرط بندی رفت تا خرج یکی دو پست رنگین 
شــاخ های قمارباز اینستاگرام در بیاید و زنجیر 

طلای گردنشان ضخیم تر شود؛
»بیو پیج را بکش بالا تا خوشبخت شوی« 
فریب خوردم. فریب همین پست ها و تبلیغات. 
نه فقط من که سه رفیقم هم همین بلا سرشان 
آمد. آنها حاضر به مصاحبه نشدند اما من آنچه بر 
سرم آمد را روی دایره می ریزم. پدرم سرمایه ای 
به من داده بود و با آن کسب وکاری راه انداخته 
بودم.خودم هم از نوجوانی درس خواندم و کار 
کرده بودم. کاسب بودم اما از سر کنجکاوی عضو 
سایت های شرط بندی شدم آن هم نه یک سایت. 
در ســه سایت عضو شدم، اولش برای تفریح و 
ســرگرمی. دور هم با رفیقانم جمع می شدیم 
و در ســایت پویان مختاری، ساشا سبحانی و 
میلاد حاتمی  عضو شدیم تا ببینیم کدام یک از 
سایت ها بهتر برد می دهد. از ۱00 هزار تومان 
شروع کردم به شارژ کردن حساب ها. اولش برای 
این سرگرمی  و کنجکاوی خیلی زود تبدیل شد 

به یک اعتیاد ویرانگر.
 اول معتاد قمارت می کنند 

بعد  دار و ندارت را بالا می کشند
شگرد سایت های شرط بندی این است که 
وقتی شــخصی برای اولین بــار و با رقم پایین 
عضو سایت شود، با رقم های پایین چند بار به 
کاربر برد می دهد تا اعتمادش جلب شــود و از 
نظر روانشناسی او را معتاد قمار می کند. وقتی 
طرف اعتماد کرد و برای به دســت آوردن پول 
بیشتر، حساب را با مبلغ بالا شارژ کرد آن وقت 
اســت که او را به خاک سیاه می نشاند. این را 
شروین می گوید و ادامه می دهد: »کازینو آنلاین 
را طوری دستکاری می کنند که تو ببازی. البته 
وقتی هم برنده می شــوی مثــل آب خوردن 
پولت را بالا می کشــند و نمی توانی برداشــت 
کنی. من اوایل شبی دو میلیون حسابم را شارژ 
می کردم. یک شب بازی را بردم و موجودی را 
به پنج میلیون تومان رســاندم. وقتی خواستم 
یک میلیون از این مبلغ را برداشت کنم دیدم 
موجودی حســابم در ســایت صفر شده است. 
اگر کســی این گزارش را خوانــد و ادعا کرد 
که مــن دروغ می گویم، مدارکم را رو می کنم. 
اسکرین شــات گرفتم از مرحلــه به مرحله. به 
ادمین سایت پیام دادم و پرسیدم چرا حسابم 
صفر شده. نوشــت حتما قواعد بازی را رعایت 

نکردی. به همین راحتی!«
130 میلیون باختم و 70 میلیون 
باقی مانده حسابم را هک کردند

فکر می کردم بعــد از این اتفاق حتما نقره 
داغ شــده و از سایت شــرط بندی بیرون آمده 
اســت.اما پلان اصلی روایت شروین احمدی و 
ماجرای کلاهبرداری قماربــازان، تازه از اینجا 
شــروع می شود. »شــروین« می گوید: »بدون 
تعارف بگویم. من معتاد قمار شده بودم.با اینکه 
دیدم پولم را در ســایت بالا کشیدند اما کوتاه 
نیامدم و باز هم بازی کردم. تا جایی پیش رفتم 
که در یک هفته ۱۳0 میلیون تومان پولم را در 

سایت از دست دادم و باختم.
خانــواده ام متوجه ماجرا شــدند و اوضاع 
خانــه به هم ریخت. خودم هم خســته شــده 
بودم. این باخت ســنگین حالم را حســابی بد 
کرده بود و همان شــب تصمیــم گرفتم دور 
سایت شرط بندی را برای همیشه خط بکشم. 
صبح با صدای پیامک گوشــی از خواب بیدار 
شدم و با دیدن اس ام اس برداشت ۷0 میلیون 
تومان از حســابم شوکه شدم. ساعت ۶ صبح، 
 هکرهای سایت شــرط بندی  دار و ندارم را بالا 

کشیدند.«

قانون مدیریت بحران
 نیـازمند اصـلاحات جدی

عطیه مهرابی 

* محسن پوراحمد خمینی - روانشناس و کارشناس خانواده

 روایت اول؛ وقتی به وام 11 میلیونی 
راننده تاکسی رحم نمی کنند 

شرط بندی  سایت های  مالباختگان  پرونده 
هزار رنگ اســت. کاربران با خیال خوش وارد 
سایت می شوند و با شارژ حساب در، درگاه های 
ناامن بانکی، اطلاعات حسابشــان را دو دستی 
تقدیم هکرها و قماربازان می کنند. روایت پسر 
راننده تاکســی و وسوسه قمار او هم شنیدنی 

است؛
»هر وقت موتور جســت وجوی اینستاگرام 
را باز می کــردم، پویان مختــاری را می دیدم 
و تبلیغ های رنگارنگ ســایت شرط بندی اش. 
کار درســت و حسابی نداشــتم. پدرم راننده 

اینجاســت که پیرمرد، اصلا نمی دانست سایت 
شرط بندی چیست و از دنیای قماربازان آنلاین 

هم خبری نداشت.
»این چند ماه به اندازه چند سال پیر شدم. 
همه چیز از دو سال قبل شروع شد. بازنشست 
شــده بودم. یکی از دوستانم در  ترکیه زندگی 
می کرد و به من گفت: دست زن و بچه را بگیر 
و چند صباح باقیمانده را در این کشور بگذران. 
گفــت: بیا اینجا کار و کاســبی راه بیندازیم و 
با هم شریک شویم. ســرتان را درد نیاورم که 
اشــتباه من از همین نقطه شروع شد. چند ماه 
طول کشید تا مقدمات رفتن فراهم شد. بماند 
که همان جا هم ورشکست شدم و دار و ندارم را 

شنیدنی است؛ »یک روز جوانی ایرانی در  ترکیه 
به مغازه آمد و از من خرید کرد. خوشــتیپ و 
برازنده بود. از در دوســتی وارد شد و ادعا کرد 
چند ســال است به  ترکیه آمده و حسابی کار و 
بارش گرفته اســت. از نگرانی من برای اقامت 
که با خبر شد گفت: شما جای پدرم هستید و 
کمک تان می کنم. از پاسپورت و مدارکتان کپی 
بگیرید و امضا کنید و به من بدهید، برایتان در  
ترکیه اقامــت می گیرم. من از همه جا بی خبر 
با خوشــحالی مدارک خودم و خانواده را به او 


